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 تعریف و ماهیت حکم

 .طاهرینبسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله ال 

طبیعی است  راتب حکم و تاثیر آن در ابواب مختلف اصول و فقه و ثمرات آن مورد تعرض قرار بگیرد.  بناشد بحث م

مراتب    به تبع آنشود تا    خود مفهوم حکم ای اجمالی به  ، لازم است اشاره حکم  که پیش از ورود به بحث مراتب

یا شخصاا نسبت به    یا عقلئیا  اعتباری که عقلا   توان گفت که حکم عبارت است از. به اجمال میدنبال شود  حکم

)مانند    حکم وضعی )مانند وجوب( یا    حکم تکلیفی تواند در قالب  این اعتبار می   گیرد.فعل یا موضوعی صورت می 

حقیقت عینی و خارجی نیستند.  اعتبار هستند و  متقوم به    هستند و   احکام اعتباری   کند.صحت( باشد و تفاوتی نمی 

تر از لوح وجود علمی( ثابت  ممکن است واقعیت خارجی داشته باشند، مانند حسن و قبح که در لوح واقع )وسیع 

صرفاا قائم به اعتبار باشند، به ویژه بر مبنایی که احکام را تابع مصالح و  واقعی نباشد و  هستند، یا ممکن است  

داند. در این صورت، حکم امری صرفاا  ها را صرفاا تابع مصلحت در جعل می داند، بلکه آن مفاسد در متعلقات نمی 

البته، مبادی و منشأ احکام ممکن است امور واقعی باشند، مانند    . لاواقع وراء ذلک  لاعتبارا  لولااعتباری است و  

حکم،    قتوحقی   دانند. اما قوام و ماهیتبر مسلک عدلیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد می بنامصالح و مفاسد  

اش  لذا،  نیست.  مبادی  این  به  است.  نیز   عری متقوم  مفروض  او حکم  او    بر مسلک  نظر  تابع  طبق  اینکه حکم  با 

 بنابراین، قوام حکم حتی در منشأ نیز لازم نیست به حقیقت عینیه باشد.. مصلحتی نیست ام حکم مفروض است

همان باشند،  متعلقات  در  مفاسد  و  مصالح  تابع  است  ممکن  احکام  عدلیه،  مسلک  تابع  بر  است  که ممکن  طور 

 ستند.دی احکام و دواعی جعل احکام هند، مباومات احکام نیستأها مقشناما م  مصلحت در جعل باشند.

تواند فعل  این فعل می   شود.حقیقت حکم عبارت است از آنچه نسبت به فعل یا موضوع اعتبار می پس، به اجمال،  

مکلف باشد، یا موضوعی مانند طهارت و نجاست که به فعل مکلف مربوط نیست، بلکه موضوعی خارجی است که  

محکوم به نجاست یا طهارت است. همچنین، ممکن است آنچه محکوم به صحت و فساد است، مانند معاملت، در  

حکم اعم از حکم تکلیفی )که عبارت است از احکام خمسه: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت،  این تعریف بگنجد.  

اند احکام وضعی را به تعداد  احکام وضعی، دیگر حد و حصری ندارند. برخی خواسته   اباحه( و حکم وضعی است.

اند؛ مانند صحت، فساد،  خارج از احکام تکلیفی هستند، همگی احکام وضعی خاصی محدود کنند، اما اعتباراتی که 

 ای که قابل شمارش نیستند. این اجمالی از تعریف حکم بود. طهارت، نجاست و غیره از احکام واقعیه 

 مراتب حکم و اعتراضات به آن 

عنوان رسد که محور اصلی بحث ماست. در برخی از کلمات بزرگان، به آنچه به می   مراتب حکماکنون نوبت به  

شود، اعتراض شده است. این اعتراض این است که حکم، امری واحد و  مراتب حکم در کلمات متأخرین مطرح می 

بسیط است که دارای مراتب نیست، برخلف نور که شدت و ضعف و مراتب مختلف دارد. حکم امری وجودی یا  

 عدمی است، نه اینکه مراتب مختلفی داشته باشد.
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ایم تا این اشکال که  تبدیل کرده   « گیری حکممراحل شکل»را به    «مراتب حکم »ما برای دفع این اشکال، تعبیر  

گیری  منظور از مراتب حکم، همان مراحل شکل به اعتبارات فلسفی است، وارد نباشد.    ستشکلناشی از انس ذهن م

شود، از قبیل مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه  آنچه در ناحیه ثبوت حکم مطرح می   حکم است.

یاید که حکم مراتب ندارد و امری واحد  بها را مراتب ننامیم تا این اشکال پیش  تنجز، همگی واقعیات هستند. این 

 است که دائر بین وجود و عدم است و مرتبه بردار نیست. 

 منظور از قائلین به مراتب حکم

مراحلی است که برای حکم تصور  منظور قائلین به مراتب حکم، از جمله مرحوم آخوند و دیگران )قدس سرهم(،  

هایی هستند که وجود دارند. مثلا، بر مسلک عدلیه، با  ها را حکم هم نگذاریم، واقعیتحتی اگر اسم این   شود.می 

گیرد. گرچه این مرحله مبادی  حکمی شکل می  در نهایتای از قبیل مصالح و مفاسد و حب و بغض، وجود مبادی 

)که آن نیز توجیه    حکم اقتضاییبگوییم    بر آن حقیقی نباشد، و  حکم )مصالح و مفاسد( خود حکم نباشد، یا اطلق  

 دارد(، نیازی به درگیر شدن با الفاظ نیست.

واقعیتی است که حکم معمولاا بر اساس نظر عقل و یا از سوی شارع بر اساس مصالحی انشاء، جعل، مقرر و اعتبار  

منظور از  کند.  ، تفاوتی نمی اقتضاء الحکمبنامیم یا    حکم اقتضاییشود. حال، آن مرحله سابق بر این جعل را  می 

لذا، این    شود.ها در مباحث اصول و فقه نمایان می مراتب حکم، همین واقعیات مفروضی است که آثار و تأثیرات آن 

بحث لفظی نیست که گفته شود اطلق حکم بر مراحل حکم، اطلق حقیقی نیست. چرا که مرتبه اقتضا و مصالح  

اقتضاء  بکنید. مهم نیست که حکم نیست، اما    حکم اقتضاییو مفاسد اصلا حکم نیستند که شما از آن تعبیر به  

 که هست. الحکم

  شود، به معنای جزء العله نیست. آن اقتضاء و حکم اقتضایی که اینجا گفته می این اقتضاء، نه به معنای علیت است.  

علت حکم و تمام العله در حکم، همان جعل است. لذا، اشاعره نیز با اینکه قائل به اقتضای )به معنای مصالح و  

اقتضای به معنای فلسفی    شود، مفاسد( نیستند، اما قائل به حکم هستند. پس، آن اقتضایی که اینجا اطلق می 

تعبیر کرد. آن    حکم  داعی جعلنیست. اگر بخواهیم تعبیر دقیق از این مرحله اقتضا داشته باشیم، باید از آن به  

که در افعال اختیاری عباد،    کند )بدون اینکه علیت در آن فرض شود(، همان چیزیچیزی که مولا را وادار می 

تعبیر شود، اما علت به معنای علت    علت غاییها به  دواعِی فعل، جزء علل نیستند )ممکن است در حکمت از آن 

 وجود، مُکوّن و مُقوِّم وجود نیستند(.

 ثمرات مباحث اصولی 

  مراحل   بیانقبل از  هستند: مرحله اقتضا و مراحل متأخره از آن )انشاء، فعلیت و تنجز(.    ی ها واقعیاتبه هر حال، این

اوهام    مباحث اصول عموماا مباحثی هستند که ثمره عملی دارند.که    ذکر شوم را متاین نکته    دانم ضروری می   حکم

شود، اموری است  زند و احیاناا موجب دلسردی بعضی از مبتدیان می و خیالاتی که گاهی از برخی اشخاص سر می 
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که معمولاا ناشی از جهل به صحت و کارایی این مباحث است. غالب مباحث اصول، بر اساس ثمره و اثر عملی و  

اصولی، عموماا، به خصوص در کلمات متأخرین،    جا یکاند. هرشود، تدوین شدهآنچه به ثمره عملی مربوط می

شود.  کند و رد می ای ثمره عملی ندارد، در حد یک گزارش مختصر به آن اشاره می همین که احساس کرده مسئله 

حتی اگر ثمره عملی مهمی هم نداشته باشد )ولو ثمره عملی در آن فرض شود(، باز عموماا خودشان را معطل آن  

اند. آنقدر مسائل اصولی مهم و دارای ثمره و اشکالات دقیق که نیاز  گونه کنند. بزرگان معمولاا در مباحث این نمی

 شود صرف مسائلی شود که فقط اثر علمی و ثمره علمی دارند.به حل در مقام عمل دارند، وجود دارد که وقت نمی 

شویم، ابتدا به تطبیقات و  کنیم: در هر بحثی که وارد می گونه عرض می ما به دوستانمان معمولاا در مباحث این

، تا مخاطب از همان  کنیمذکر می   در حد اشاره کنیم و موارد متعددی از آن را  ثمرات آن بحث در مسئله اشاره می 

تواند از آن شانه خالی کند و در فقه قدم از قدم بردارد، مگر اینکه  ابتدا مطمئن باشد که درگیر بحثی است که نمی 

 گونه نیست که مسائل اصول مستحباا دنبال شوند.آن مسئله اصولی برایش حل شده باشد. این

 طرح مسئله مراتب حکم

ای دارد که بخواهید معطل آن بحث شوید و مراتب  حال ممکن است شما بپرسید: خب، آیا بحث مراتب حکم ثمره

به صورت مستقل و با عنوان معنون نیامده است. مرحوم    را بیان کنید؟ اصلا طرح این مسئله در کلمات متأخرین

 شود.آخوند به مناسبت با مشکلت خاص، متعرض مراحل حکم می 

 الله )عج(احکام مربوط به عصر حضور و ظهور حضرت بقیه 

عصر حضور و ظهور حضرت  اند که مربوط به  برخی روایات حاکی از آن است که احکامی مقرر شدهگوید  ایشان می 

توان حکمی را  گونه احکام را توجیه کرد؟ آیا می توان این هستند. اگر این چنین باشد، چگونه می   الله )عج(بقیه 

کند؟ این چه حکمی است؟  پذیرفت که به قول مرحوم آخوند، حتی اگر الان به آن علم پیدا کنید، تنجّز پیدا نمی 

نیست؟ پس    یت مگر قوام حکم در تکلیفیات و اقتضائیات )مانند امر و نهی( به محرکیت، باعثیت، مانعیت و زاجر

 تقدیر علم به آن، نه محرکّ باشد و نه زاجر؟ چگونه ممکن است حکمی وجود داشته باشد که علی 

اند )تعبیر  شود که شماری از احکام به زمانی موکول شده کند که از برخی روایات استفاده می مرحوم آخوند بیان می 

کند که این احکام موکول به آن زمان  وار چند جمله را ذکر می دقیق آخوند را به خاطر ندارم، اما به صورت قافیه 

ها چه احکامی هستند؟ این چه حکمی است که الان تأثیرگذار نیست؟ مرحوم آخوند ناچار شده  هستند(. خب، این 

یعنی جدای    شود.حکم به فعلی و غیرفعلی تقسیم می ها، این را بپذیرد که  برای توجیه این روایات و پذیرفتن آن 

 وجود دارد.  فعلیتای به نام از مرحله اقتضا و انشاء، مرحله 

پس این احکامی که به عصر ظهور   فعلیت حکم به معنای آن است که اگر به آن علم حاصل شود، تنجّز پیدا کند.

اند، فعلی نیستند. بنابراین، حکم یک مرحله فعلیت دارد و آن مرحله فعلیت، همان است که اگر به آن  موکول شده

 کند.علم حاصل شود، تنجز پیدا می
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 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

اسمش را  )شود. آیا آن مرحله مصالح و مفاسد اهمیت ندارد؟  بحث از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطرح می 

بزرگان معمولاا    ؟اگر به آن علم پیدا شود  ،تواند منشأ اثر باشد می   ( طور که عرض کردمحکم هم نگذارید. همان 

ای که منشأ علم به موقف شریعت باشد )چه از باب  گونه گویند که امکان وقوف بر مصالح و مفاسد احکام، به می 

الامری  شود. حتی بر مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصالح معمولاا امور نفس ملزمه یا غیر آن(، پیدا نمی 

تواند در حکم شرعی مؤثر باشد، از عباد پوشیده است، مگر به مقداری که خود  ها می هستند که تأثیر آنچه از آن 

طور که  ها را بیان کند. وگرنه، علم به موقف شریعت بر اساس قانون ملزمه بین مصلحت و حکم، همان شریعت آن 

توانید در  شما نمی   ندارد.   صغرایی کبرایی است که عمدتاا  )قدس سره( تصریح شده،   قای خوئی در کلمات مرحوم آ

 ای اثبات کنید.فقه، جدای از آنچه در نصوص آمده است، حکمی را به واسطه علم به مصلحت یا علم به مفسده 

اما آنجایی که اگر فرض شود امری یا نهیی نباشد و مصلحتی محقق شود، آیا حکم )نه به معنای تقومّ به انشاء،  

شود، صرفاا با تحقق مصلحت مُلزمه و  بلکه آن اعتباری که عرض شد، همان باید و نباید( جدای از انشاء محقق می 

ای از  ، این یک مرحله مناط حکمیا    روح الحکم مُفسِده مُلزمه؟ آنچه از آن در کلمات برخی متأخرین تعبیر شده به  

 حکم است که اثر عملی دارد. 

واقعی و ظاهرینیز مطرح است. بحث جمع بین    تنجّز همچنین، مرحله   از  طور که همه می ، همان حکم  دانید، 

که  این   بنابر  موضوع حکم ظاهری و جمع آن با حکم واقعی  مباحث مهم عملی اصول است. توجیه حکم ظاهری، 

آن وقت جعل    لق دارد. اهل اطعالم و جحکام نسبت به  ا کماهوالمعروف و اینکه    شودها نمی آن علم  ام مقید به  احک

پذیر است، اگر مرحله تنجّز را تصویر نکنیم و نگوییم حکم  احکام ظاهری در مورد انشاء احکام واقعی، چگونه توجیه 

تا زمانی که به مرحله تنجزّ نرسیده، جعل حکم به عنوان حکم ظاهری در مورد آن، محذوری ندارد؟ آیا بدون این  

 تصور قابل پیگیری است؟

 اهمیت بحث مراتب حکم

گونه نیست که بحث مراتب حکم صرفاا به عنوان یک بحث علمی مطرح شود. اصلا امکان تقیید حکم به  پس، این

کاملا بحث  گونه نیست که بحث از مراتب، یک بحث صرفاا علمی باشد.  خلصه این .  علم و کیفیت آن و شروط تنجّز

لذا، این بحث    عملی است و در مواقع مختلف اصول، اصولی ناچار از پیگیری این بحث برای حل معضلتش است.

شود، اما به آن مقداری که در کلمات بزرگان به  با اینکه عنوان مستقلی هم در غالب کتب اصولیه برایش دیده نمی 

 آن اشاره شده، بحث مهم و قابل پیگیری و منشأ آثار است.
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 مراتب حکم از دیدگاه مرحوم آخوند 

مرحوم آخوند )قدس  رسد.  حالا نوبت به بحث از خود مراتب و اقوالی که در مسئله مراتب حکم مطرح است، می 

  مرحوم ما دیگر از ترس اشکال    متأخر است که مبنای معروفی در بحث مراحل حکم دارد.  معاریفسره( از جمله  

 ایم. ایشان مراحل را چهار مرتبه قائل شده است: تبدیل کرده  مراحل حکم ، تعبیر را به  مراتب حکمبروجردی به 

 مرحله اقتضا  .1

 مرحله انشاء  .2

 مرحله فعلیت  .3

 مرحله تنجّز  .4

فرض کرده است. این مرحله مبتنی بر مسلک عدلیه است که احکام را تابع مصالح و    مرحله اقتضا اولین مرحله را  

دهم خود مرحوم آخوند این حرف را قبول  دانند. )به خاطر ندارم، احتمال می الامری در متعلقات می مفاسد نفس 

نداشته باشد که مصالح و مفاسد باید در متعلقات باشد(. وجود مصلحت در خود جعل بر صحت حکم کافی است؛  

گونه است، ولی نباید منحصر باشد.  یعنی در مبادی لازم نیست مصلحت در متعلق فرض شود. اگرچه معمولاا این 

 ممکن است مصلحت در خود جعل باشد.

 مصلحت در جعل و مصلحت در متعلق تفاوت 

را با قطع نظر از جعل بررسی    مصلحت در متعلق و    مصلحت در جعلاین مطلب نیز نسبتاا دقیق است که فرق بین  

کنیم. چرا که مثل مرحوم آقای خویی )قدس الله سره( اشکال کرده است که مصلحت در جعل، مصُحِّح جعل حکم  

شود. چون با خود جعل،  باشد، اصلا شدنی نیست. زیرا اگر مصلحت در جعل کافی باشد، دیگر به امتثال منتهی نمی

غرض شارع استیفا شده و مصالح، دواعِی شارع اگر قرار باشد در خود جعل فرض شوند، به مجرد جعل استیفا  

برای مکلف    کله خواهد بود. جایی برای امتثال رسد. مکلف دیگر سرش بی شوند و دیگر نوبت به امتثال نمی می 

 ماند. باقی نمی 

حتی در اوامر امتحانیه   گونه نیست که نوبت به عمل مکلف نرسد در حالی که منظور قائل از مصلحت در جعل این 

شود. مصلحت در اقدام مکلف  شود مصلحت در جعل است، به مجرد جعل، آن مصلحت استیفا نمی که گفته می 

است، اگرچه در اوامر امتحانیه به فعل منتهی نشود. اما مصلحت جعل از قبیل امر به طواف، مستفاد از بعضی  

کرد، هیچ مصلحتی  جعل است و اگر شارع به طواف با احجار امر نمی صرف  روایات صریحاا این است که مصلحت در  

 کرد به طواف در بقعه دیگری، آن ملک عمل بود. در آن نیست. لذا، اگر شارع امر می 

الامر حتماا در خصوص این مورد، خصوصیتی باشد که با قطع نظر از امر، خود این امر  گونه نیست که فی نفس این

بنده سرش را زیر بیندازد    مصلحت متقوم به امر است، چون مصلحت تعبد است.در حقیقت مصلحت را محقق کند.  

اتفاقاا تعبد در مواردی که مصالح و مفاسد در متعلقات با قطع نظر از امر نیستند،   خدایا، هر چه تو گفتی.و بگوید: 

خواست نماز صبح را به  (، معلممان می رفتیم )کلس اول یا دوم ابتداییآکد و اقوی است. وقتی مدرسه می تعبد  
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  . شودخوانید، این ورزش است، بدنتان محکم می شوید نماز می ببینید، صبح که پا می گفت:  ما توجیه کند، می 

خواست توجیه کند؛ یعنی با قطع نظر از تعبد، خود این عمل مصلحتی در آن است. شارع امر کرده به عملی  می 

 که لولا امر، مصلحت دارد. 

در حالی که مستفاد از روایات این است که آنچه در آن مصلحت است، خود آن تعبد است. حالا اگر شارع به جای  

برای سجده    مصلحتش در کیفیت همان مقداری است که شارع  کرد بر سجده بر فرش، سجده بر خاک، امر می 

شود مصلحت در جعل، معنایش این نیست که به مجرد جعل، مصلحت استیفا  . اینکه گفته می جعل کرده است

با قطع نظر از جعل، مصلحت مفروض است. بعید نیست  گاهی    شود به خود جعل. مصلحت محقق می   بلکه   شودمی 

گونه باشند. مصالح و مفاسد در بیشتر احکام در متعلقات، با قطع نظر از جعل شارع است،  که بیشتر احکام این

 مخصوصاا در واجبات توصلی. 

اشاعره معتقدند که مصلحت، نه لازم است در متعلق )با قطع نظر از جعل( باشد و نه حتی با جعل؛ اصلا لزومی  

نسبت به طواف، علوه بر مسئله    ندارد مصلحتی وجود داشته باشد. شارع به هر چه امر کند، همان حکم است.

جعل، مصلحت تعبدی نیز مطرح است. لزومی ندارد مصلحت دیگری باشد، کافی است صحت امر به واسطه جعل  

شود. اگر شارع  کند. بله، این مصلحت با جعل محقق می کفایت می  مصلحت تعبد مصلحت محقق شود. صرفاا همین  

امر نکرده بود، این عمل بدعت بود. لذا اگر به جایی غیر از کعبه بروید و به عنوان طواف، عملی انجام دهید، این  

بدعت است و مزدش جهنم. اما اگر به کعبه بروید و طواف کنید، ثواب دارد. این بدان معنا نیست که اگر شارع امر  

 کرد، در اینجا مصلحتی وجود داشت و امر شارع صرفاا کاشف از وجود مصلحت باشد.نمی

داند، اما اینکه مصلحت با قطع نظر از جعل است یا  خیر، در مورد امر شارع، مسلک عدلیه مصلحت را مفروض می 

 شود.  ها مطرح می به واسطه جعل، اینجاست که اختلف دیدگاه 

)مصلحت در    کافی استگوییم  البته، ممکن است با قطع نظر از جعل هم مصالحی وجود داشته باشد. وقتی می 

گفت نماز شامل  جعل(، معنایش این نیست که لزوماا نباید در متعلق مصلحتی باشد. من حرف آن معلم را که می 

اساس نیست. اصلا  کنم. درست است که معلم کلس اولمان بود، اما حرفش مطلقاا بی نوعی ورزش است، انکار نمی 

های عمومی حفظ الصحه نیز مورد استفاده  در کیفیت نماز، کیفیت نشستن، برخاستن، بعید نیست که دستورالعمل 

نشینید. کنید، بعد می خواهید بنشینید، اول دست را سپر می قرار گیرد. چگونه نشستن، چگونه برخاستن. وقتی می 

شوید. آدم جوان هر  اگر بخواهید بدون این بنشینید، به زانوها ممکن است فشاری بیاید که در سن ما متوجه می 

 رسد که هر حرکتش باید طبق محاسبه باشد.شود، ولی وقتی به سنی می بنشیند، متوجه نمی  جور

رفتند. های مدرسه فیضیه بالا می به قول مرحوم آقای گلپایگانی فرموده بودند که با استادشان، حاج شیخ، از پله

آقا، خب  کرد. به ایشان گفتم:  رسید، کمی تأمل می ای که می ایشان دنبال حاج شیخ بودند. حاج شیخ در هر پله 

رسید، چپ و راست پله را  ای میحاج شیخ در هر پله   کنند.ها دو تا پله را یکی می پله است دیگر، برویم بالا. جوان

ها را  ! ما جوان که بودیم، پله خیرجوانی کجا که یادش ب   رضامد مح  آقاسید کرد. ایشان رو کرد و گفت:  بررسی می 
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کنم که کدام سر پله ساییدگی بیشتری  ای را نگاه میکنم. هر پله رفتیم، اما الان من حساب میچند تا چند تا می

 تر باشد که کمتر پایم را بگذارم بالا.متر ساییدهدو سانتی  .تر بتوانم پایم را بالا بگذارمدارد که راحت 

  50متر یا  سانتی   30متر یا  سانتی  25متر است یا  سانتی  24کند که این پله  چه کسی به ذهن یک جوان خطور می 

قطعاا بدانید در آنچه بر حرکات ما در طول مدت تأثیر دارد،  کند. مترش محاسبه می متر؟ حاج شیخ با میلی سانتی

شود، در کیفیت تعامل در نشست و برخاست تأثیر دارد.  ها وارد می این زانوها و فشاری که در طول مدت به آن 

ها شتروار زانو به زمین  خواهید به سجده بروید، مثل سنیممکن است این نشست و برخاست نماز که وقتی می 

گذارید زمین و  ها را، آن هم اول دست راست را، کمی می هایتان را زمین بگذارید؛ اول دستنکوبید و بعد دست 

شود، اما  گویند برای اینکه سر زانوها و شلوارها پاره نشود. نه، شلوار عوض می ها می بعد دست چپ را. حالا بعضی 

کیفیت نشستن در سلمت زانو، و کیفیت  شود، زانو است که قابل عوض شدن نیست. این  چیزی که عوض نمی 

به هر  تکیه گاه شود و با حالت خاصی برخواستن.    ینکند و روی زمباز  اهرم  مثل  ها را  که دست برخاستن  خاص  

ها امر شارع  تواند منشأ جعل حکم باشد، بدون اینها می کن، ضمن اینکه این کنم. ولها را انکار نمی حال، من این

 برای صحت جعل کافی است. 

عدلیه، با حفظ مبنایشان و تقابلشان با اشاعره، لازم نیست مصالح و مفاسد را در متعلقات فرض کنند. ممکن است 

با اشاعره خواهند داشت که اشاعره می تقابل  با این  و  گویند لازم نیست هیچ  مصلحت را در جعل فرض کنند 

 مصلحتی، حتی به لحاظ جعل، هیچ مصلحتی باشد. 

گویید که حصول  گویید اطاعت امر شارع یعنی تعبد، اگر می اطاعت امر برای شارع، خب باید به ملکی باشد. اگر می 

کنید. آقا این مصلحتی که شما فرمودید همیشه در متعلق  غرض با قطع نظر از تعبد یعنی مصالحی دارید فرض می 

   گاهی قبل الجعل موجود است، گاهی بعد الجعل.  یاست، منته

گویند نیازی نیست حسن و قبحی وجود داشته باشد. آنها معتقدند که ما حسن و قبح ذاتی نداریم.  اشاعره حتی می 

و هیچ اشکالی هم ندارد؛ زیرا ما    ممکن است بگویند خدا امام حسین )ع( را به جهنم ببرد و یزید را به بهشت

ملک، انجام مامورٌبه است. مثلا،  حسن و قبح ذاتی نداریم تا شما بگویید چه چیزی حسن است و چه چیزی قبیح.  

ببرند    دانند، حتی اگر بعد از انجام مامورٌبه، شما را به جهنم ببرند یا با معصیت، به بهشتانجام مأمورٌبه را حسن می 

گونه  کنم و این گونه می خداوند بر خودش وعده کرده است که این کار را این  . خدا الزامی ندارد. منته مشکلی ندارد

 کنم. نمی

 مرحله اقتضا

بنامیم، فرضاا وجود داشته باشد که در    حکم. جدای از اینکه این مرحله اقتضا را  مرحله اقتضااین یک مرحله است:  

. این  علل الشرایعاغلب احکام )مستفاد از ادله( وجود دارد. لذا، بابی در احادیث و تألیف محدثین آمده به عنوان  

عنوانی برای شماری از کتب قدما، مانند فضل بن    علل الشرایععنوان، تنها عنوان کتاب شیخ صدوق نیست، بلکه  

 بودند.  علل شاذان و غیره، بوده است. این خود یک فن بوده در تدوین روایات و جمع روایاتی که متعرض 
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کردیم. این    داعی این همان چیزی است که از آن تعبیر به    علت فلسفی نیست.،  علتقبلا هم اشاره کردم که این  

علت  شویم، خود یک مرحله بحث است که آیا  هم به معنای فلسفی نیست. زیرا وقتی وارد بحث علل می   علت جعل

هستند، به تعبیر    دواعی جعلها  ؛ این علت مجعولهستند و نه    علت جعل ها نه  ایناست؟    علت مجعولیا    جعل

کنند، در جای خودش درست است،  می   علت مجعول و    علت جعلهایی هم که تعبیر به  دقیق و لاغیر. البته، آن 

 منتها به معنای علت فلسفی و حکمی نیست. 

طور که اشاره شد، این مرحله حکم بدون بیان شارع، برای مکلفین  ای از حکم است و معمولاا، همان این یک مرحله 

صد شرع، خارج از بیان شارع و تخیل  اقم خودتان را معطل نکنید! پی بردن به  و    قابل وصول نیست. یقین بدانید 

 استفاده از برخی امور و ترتیب برخی امور، جز تضییع عمر، چیزی در پی ندارد. 

ها از احکام عاری از تعلیل هم بیشتر  که شارع بیان کند، آنقدر مهم هستند که اگر بگویم اهمیت آن  عللی بله، آن 

ام. بر اساس هر یک از این علل )و برخی از این علل(، گاهی یک بخش عظیمی از مشکلت فقه  است، مبالغه نکرده 

باید مقدمات و مؤخرات آن رعایت شود. یکی از خلأهای علم اصول ما که تاکنون تدوین شده،    یشود. منتهحل می 

به صورت متفرق و به مناسبات، در اصول و در فقه،    عللاست. در کلمات متأخرین، به این بخش    علل همین بخش  

 جهت اصولی مورد تعرض قرار گرفته است.

های  مخصوصاا در متأخرین، اگر به لباس مشکوک مرحوم نائینی مراجعه کنید )جدای از اینکه در اصولش به مناسبت

تواند معمم یا مخصص باشد، پیگیری کرده است(، در لباس مشکوکش  و آنچه می  ، ضابطه علتمختلف بحث علت

اش، استفاده  مباحث دقیقی را در ضابطه علت معمم و علت مخصص دنبال کرده است. با رعایت آن ضابطه و قاعده 

در مقام استنباط، امری مخفی بر هیچ فقیهی نیست. فقهای بزرگ که از قیاس و استحسان پرهیز دارند،  ل  عل  از

 اند. ولی بحث علت را پذیرفته 

عرض کردم، از آن مواردی است که نیاز دارد بحث اصولش، برای اشخاص، مخصوصاا مبتدی، حتماا تبیین    هیمنت

تواند مخصص باشد، تواند معمم باشد و می فرق بین علت و حکمت، بین علت جعل و علت مجعول، آنچه می شود.  

ها ضوابطی دارد که تا حل نشود، نباید به دنبال علت رفت و در استنباط به علت  این  علل تعبدی.  ، و حدود تعدی

 استناد کرد. 

 استناد به علل در استنباط فقهی 

بینید بزرگان، در عین تقیّدشان به عدم تعدی از نصوص، در قدیم و جدید )منظور  ولی آنجایی که محقق شود، می

اند، و قدیماا یعنی زمان شیخ  من امروز نیست، جدیداا یعنی تا این اعصار متأخری که بزرگانی مثل آقای خویی بوده 

را نوشته، نه برای تبرک، بلکه( در مواردی    کتاب العللطوسی، بلکه قبل از شیخ طوسی، مثل مرحوم صدوق که  

 اند.به همین علل، در تعمیم و تخصیص نسبت به احکام، استناد کرده 
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 کشی و تعلیل روایات های لوله مثال اعتصام آب 

و به مناسبت بحث اعتصام    کتاب طهارتدر ذهن من از این مواردی که در کلمات آقای خویی راجع به آن در  

  80ساله،    100دانم،  کشی چند سالی است که آمده؟ نمی دانید این آب لوله کشی آمده است. خب، می های لوله آب

مرحوم آقای خویی )قدس سره( در مورد اعتصام این آب، در روایتی  ها جوی آب متحرک بوده، ساله. قبلا در خانه 

 . أراحنا و أراح العالم کلهگونه است: این  که نیامده )ماورود معتصمون برای اعتصام آب این لوله(، تعبیر ایشان

بعد  لا یفسده شیء الا ما غیّر لونه او ...    واسع   ء بعرماال تعلیلی که در آن روایت، به نظرم ابن وزیع، آمده است:  

. این برخلف نظر مشهور منسوب  لا یفسده شیء البئر واسع ءمااست:  البئر ءماموردش   ن له ماده.لأ ش دارد:لیرذ

شود و باب عظیمی را در بحث تطهیر بئر به نزح و کیفیت و اعداد  گویند آب چاه منفعل می به قدماست که می 

اند. متأخرین، از علمه )حلی( و بعد از او، قائل به اعتصام بئر هستند. اما دیگر از مسائل مستحدثه  نزح مطرح کرده 

 کشی است. که در زمان علمه حلی قطعاا نبوده، آب لوله 

، اگرچه در مورد بئر  ماده  ن له لأفرماید که این تعلیل قصوری ندارد )یعنی دایره آن وسیع است(.  آقای خویی می 

چون عموم تعلیل، ملک عموم تعلیل است و کبری است. من در کلمات ایشان و    است، اما بئر موضوعیت ندارد 

 د دیگری نیز وجود دارد. نظایر متعد  گذشتگان

 و الحمدلله رب العالمین. 


